
 z.اول

آن کــه دل مــشــغــول ایـــران و ادب فارسی، 
به ویژه خراسان و شاعران این دیار، باشد، 
گزیر، این  در هرچه بگوید یــا بنویسد، نا
اصل را باز خواهد جست. بهار هم ـ ـکه زاده 
گونی داشت  مشهد نیز بودــ اشتغالات گونا
و در موضوع های مختلفی می نوشت که 
دامنه آن حتی به مباحث روان شناسی هم 
کتاب »بهار و ادب فارسی« از  می کشید )
محمد گلبن را ببینید که مکتوبات متعدد و 
متنوع او را دربردارد(، اما در بسیاری مواضع 
ـ ـخواه ناخواه ــ به فردوسی و کتاب بی همتای 
او مراجعه می کرد. برجسته ترین نمونه از 
این مراجعات را می شود در مقاله »نام های 
پادشاهان و دلیران ایران« )۱۳۱۳( دید که 
نویسنده در آن از »شاهنامه« بسیار مدد 
جسته و البته ـ ـغیرمستقیم ــ به تصحیح خود 
این منظومه هم یاری رسانده است. بهار 

نوشته است:
»در تــواریــخ اســامــی و »شــاهــنــامــه«، نام 
پادشاهانی از ایــران و انــیــران )مقصود از 
'انیران' ممالکی است که تابع پادشاه ایران 
ــوده، ولــی جــزو قلمرو طبیعی ایــن کشور  ب
ــرده شـــده اســـت و گــاهــی در  ــبــوده انــد( بـ ن
داستان های ملی هم به آن ها اشارتی رفته 
که با اصل درست مطابقت نداشته و به غلط 
شهرت یافته است. این اغلاط به واسطه 
 ـکه  تصحیف هایی است که، از زمان قدیم ـ
نقطه گذاری در خــط اســامــی مستعمل 
نبوده ــ به بعد، درمیان کتاب ها باقی مانده، 
و سپس بی اطلاعی کُتّاب هم اغلاط مذکور 
را به اغلاط دیگری مبدل ساخته، و بالجمله 
کار به جایی رسیده که قسمت بزرگی از اسامی 
و القاب پادشاهان و مشاهیر با اغلاط حرکتی 
 درآمیخته و به همان شکل ورد زبان ها 

شده است.«

 z.دوم

بهار فراوان درباره فردوسی و »شاهنامه« 
نوشته اســت، نه فقط به طریق تحقیق 
ــه مـــی آوریـــم(، که  )از آن گــونــه کــه در ادامـ
شیفته وار. این دست نوشته ها از قلم کسی 
است که ایران و ایرانی و فارسی و فارسی زبان 
را دوســـت دارد و ســرفــراز مــی خــواهــد و 
ــ به حکیم تــوس و منظومه او  ـ ـبنابراین 

ــی ورزد. در  ــ ــ نــیــز عــشــق م
کــه در  »فردوسی نامه« )
آن، باز گلبن، نوشته های 
ــی و  ــردوس بــهــار دربـــاب ف
ــرد آورده  'شــاهــنــامــه' را گ
اســـــــــت( ازایــــــن دســــــت 
نـــــمـــــونـــــه هـــــا هــــســــت: 
ــی  ــردوسـ ح حــــال فـ »شــــر
ــامـــه'«،  ــنـ ــاهـ وی 'شـ از ر
ــی بــزرگ تــریــن  ــ ــردوس ــ »ف
شاعر ایران است«، »خط 
و زبـــان پــهــلــوی در عصر 

فردوسی«، »فلسفه فردوسی«، »شعرهای 
دخیل و تصحیف ها در 'شاهنامه'«. در این 
مواضع، گاه، طبعا، شاعر است و حکم های 
ــهــار، در مــقــالــه ای  شــاعــرانــه، چــنــان کــه ب
تحت عنوان »قبر فردوسی«، شورمندانه 

گو، چنین نوشته است: و دریغا
»فردوسی ]...[ یک ایران قشنگ و آباد و بزرگی 
را به ایرانیان اسیر و هم وطنان مدهوش 
خود نشان داده، و ]...[ تعشق و علاقه مندی 
مــردم ایـــران را بــه وطــن و نــژاد خودشان 
بیدار نمود. فردوسی رجال بزرگ ایران را 
به تأسیس یک ایران مستقل ]...[ تشویق 
کرد. فردوسی استخوان بازوی ایرانیان را 

قــوی ساخت و قلب مــردم پارسی زبان را 
فراخ و سینه های آنان را 
پهن و قــدم هــای آنــان را 
در راه مــردی و مردانگی 
و رشادت و غیرت استوار 
و ثابت ساخت. فردوسی 
ایــرانــیــان را بــه یــک نشئه 
هوس و آرزوی فناناپذیری 
ـ ـکه تجدید عظمت کیان 
و ســـاســـانـــیـــان بـــاشـــدـــــ 
درانــداخــت؛ و ایــن نشئه 
تــا روز مــرگ در دمـــاغ هر 
ک و غیور باقی و   ایرانی پا

برقرار خواهد ماند.«

 z.سوم

بهار از آغازگران راه شاهنامه پژوهی علمی 
است. او، در روزگاری که نسخه ای معتبر از 
منظومه فردوسی در دست نبود، بیشتر 
با تکیه بر دانش گسترده خویش در زبان و 
ادب فارسی، به ویژه در سده های چهارم 
گــام هــایــی بلند در راه  و پنجم هــجــری، 
کلام  تشخیص و شناخت صــورت دقیق 
فردوسی برداشت. بهار بسیاری ازاین دست 
آرای خویش را در حــواشــی نسخه ای از 
»شاهنامه« )چــاپ ۱۲۷۶ هجری قمری 
کــه دهــه هــا بــا آن  کــرده  در بمبئی( ثبت 
محشور بوده است. کسی که می خواهد 
نــمــونــه ای از ایـــن آرای اغــلــب صــائــب و 

شگفتِ ملک الشعرا را ببیند، می تواند به 
مقاله »بهار و تصحیح 'شاهنامه'«، نوشته 
سجاد آیدنلو، مراجعه کند؛ اینجا، ما تنها 
ز توضیحات بهار دراین زمینه  بخشی ا
ــام هم  کــه بـــرای مخاطب ع ــم  ــی آوری  را م

فهمیدنی است:
»'شاهنامه' فردوسی ]...[ طوری 
دستکاری شده ]...[ است که به طور 
ن  ا تو گند نمی  قید سو یقین و به 
ــه از  چـــهـــار شــعــر یـــافـــت و گــفــت کـ
دست خوردگی و تصحیف و تبدیل 
ــال و حـــذف برکنار  ــ و مــســخ و اِدخ
مانده است! زبان فردوسی ]...[ با 
زبان امروز بسیار متفاوت بوده است 

کثر  گرچه بنیان جمله بندی و روابط و ا و، ا
الفاظ ]...[ با امروز یکسان است، اما بسا 
کلمات از اسامی و افعال بوده است که آن روز 
متداول بین اَنام، و امروز به کلی ازیاد رفته 
است. از این الفاظ، هرچه در 'شاهنامه' 
بــوده اســت، به تدریج، به لفظ تــازه بدل 
ازلحاظ   ـ شــده و، جایی که تبدیل لفظ ـ
قرینه وزنی ــ به لفظ دیگر دشوار می نموده 
 است، مصراع ها را و گاهی ابیات را عوض 

کرده اند!«

 z.چهارم

ملک الشعرا برای فردوسی و »شاهنامه« او 
که  شعر هم سروده، و البته این کار را، ازآنجا
ـ ـبه اصطلاح ــ »دلــی« بــوده، بسیار خوب 
انجام داده است. به گواه دیــوان بهار، او 
چند شعر درباب حکیم توس و اثر یگانه او 
کنده در  سروده است؛ و این جز پاره های پرا
مجموعه اشعار اوست که به این موضوع ها 
اشاره دارند. آنچه شاعر دراین باب به یادگار 
ــ  که مــا می دانیم  تاآنجا  ـ گذاشته اســت ـ
چهار قصیده و دو مثنوی است: قصاید 
»فــردوســی« )۱۳۰۲( و »آفــریــن فردوسی« 
۱۳۱۳، به مناسبت جــشــن هــای هـــزاره  (
 الصّیدِ فی جــوفِ الْفِرا« 

ُ
فردوسی( و »کــلّ

ــزاره( و »مجسمه  )پــس از جشن های هـ
کنش به رسیدن  فردوسی« )۱۳۲۴، در وا
تندیس اهدایی هند( و مثنوی های »به 
قسطنطنیه ...« )ترجمه شعری که جان 
ــرِ انگلیسی در آن جشن ها  ت ــک وا ــن ی در

خواند( و »نقش فردوسی«.
ابیاتی از قصیده »فردوسی«: »سخن بزرگ 
شود چون درست باشد و راست/ کس ار 
بزرگ شد از گفته بزرگ رواست// چه جِد 
/ هرآن سخن  چه هزل درآید به آزمایشْ کژ
که نپیوست با معانی راست// شنیده ای که 
به یک بیت فتنه ای بنشست/ شنیده ای 
که ز یک بیت کینه ای برخاست// سخن 
گر از دل دانا نخاست زیبا نیست/ گرش 
قوافیْ مطبوع و لفظ ها زیباست// کمال 
هر شعر انــدر کمال شاعر اوســت/ صنیعِ 
دانـــا انــگــاره دلِ دانـــاســـت// ]...[ نشان 
خــوی دقــیــقــی و خــوی فــردوســی اســت/ 
که به شهنامه ها ببینی راست//  تفاوتی 
بلی تفاوت شهنامه ها به معنی و لفظ/ 
درســــت و راســــت بـــه هــنــجــار خــــوی آن 
گفتارهای  ــواســت/ جــال و رفــعــت  گ دو 
 شــاهــانــه/ نــشــان هــمــت فــردوســی اســت 

بی کم وکاست«.
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سجاد آیدنلو، از تأثیر شاهنامه بر ترک های آذربایجانی کشورمان می گوید

 تأثیر شاهنامه بر اندیشمندان آذربایجانی 
به 1000 سال می رسد 

دکتر سجاد آیدنلو پژوهشگر 
ادبــیــات فــارســی و دانشیار 
ومیه  دانشگاه پیام نــور ار
اســت. از او حــدود چهارده 
کــتــاب و نــزدیــک ۲۰۰ مــقــالــه 
در حوزه شاهنامه شناسی 
منتشر شـــده اســـت. او در 
نشست »مواجهه ترک ها با 

شاهنامه«، در سخنرانی خود، درباره میزان تأثیرگذاری ترک های 
آذری زبان از شاهنامه فردوسی می گوید.

ح این سؤال  آیدنلو درباره مواجهه ترک ها با شاهنامه ابتدا با طر
که »توجه آذربایجانی ها در طول تاریخ به شاهنامه چگونه بوده 
است؟« می گوید: »در کتاب »آذربایجان و شاهنامه«، که در تیرماه 
سال ۱۳۹۹ از طرف بنیاد موقوفات مرحوم دکتر افشار با همکاری 
انتشارات سخن در تهران چاپ شده است، و دیگر آثارم، بنده صدها 
سند در حوزه های مختلف، از تأثیر شاهنامه در بین آذربایجانی ها 
هم به زبان فارسی که زبان ملی منطقه همیشه بوده، هست و خواهد 
بود، و هم به زبان بسیار عزیز مادری مان ترکی آذربایجانی عرضه 
کرده ام. این زبان متداول است، از آن دفاع می کنیم و به آن قائل 

هستیم، منتشر کرده ام«.
ــیــات فــارســی در ادامـــه بحث خــود به  ایــن پژوهشگر حـــوزه ادب
اندیشمندان و شاعران ترک که به شاهنامه توجه کرده اند، می پردازد 
و می گوید: »این تأثیرات را در حوزه های مختلف می بینید. شعرای 
مختلف آذربایجانی از حدود سی سال بعد از پایان نظم شاهنامه به 
آن توجه نشان داده اند که این موضوع خیلی عجیب است. فردوسی 
شاهنامه را در سال۴۰۰ به پایان رسانده است. قطران تبریزی، حدود 
سال های۴۲۰ یا ۴۳۰ هجری قمری، سند صریح داریم که به شاهنامه 
توجه کرده است. برخی از منتقدان محترم مطرح می کنند که این 
اشارات به نام های شاهنامه ای لزوما مربوط به شاهنامه نیست و 
احتمال دارد این اسامی از طریق متن های دیگر معروف بوده باشند، 
مانند نام هایی چون رستم، بیژن و منیژه. اما سند صریح در دیوان 
قطران داریم که تأیید می کند به طور مشخص به شاهنامه توجه 
گر به این روند توجه کنید،  داشته است و نه منابع دیگر. بنابراین ا
مشاهده می کنید که از ۴۲۰ و ۴۳۰ هجری قمری تا امروز این توجه 
به مدت هزار سال در هر دو زبان فارسی و ترکی قطع نشده است«.
او افزود: در این باره نمونه ها فراوان است و صدها مورد وجود دارد 
مبنی بر اینکه در آثار ترک های آذری، از فردوسی نام برده اند، و 
تعریف و ستایش کرده اند که همگی نشانگر آن است که شعرا و 
ادبای آذربایجانی در طول تاریخ کوچک ترین تضاد، و مباینت و 
تفاوتی بین خودشان و شاهنامه فردوسی نمی دیدند و شاهنامه 
را اثر دیگری و غیر نمی پنداشتند. به همین دلیل این همه به آن 

توجه نشان داده اند.
آیدنلو در ادامه به نمونه هایی از این توجه اشاره کرد و گفت: میرزاعلی 
معجز شبستری معروف به معجز شبستری، شاعر بسیار محترم، 
مسلط، و معروف در حوزه ادبیات ترکی آذربایجانی است. او شاعر 
بسیار توانمندی است و در حوزه ترکی آذربایجانی هم شاخص است. 
زمان زندگی او اواخر دوره قاجار و همچنین دوره پهلوی اول است. 

معجز شبستری در دو بیت به صراحت می گوید:
گر اولماسیدی جهاندا قلم / دییلمزدی دنیاده نام عجم ا

علمدار فردوسی محترم / قلمدر قلم بارک ا... قلم
آیدنلو سپس به ترجمه اشعار مذکور پرداخت و گفت: معجز شبستری 
گر در جهان قلم نبود، نام ایرانی که با تعبیر عجم به کار  می گوید ا
رفته است، در جهان گفته نمی شد. علمدار این کار، فردوسی محترم 
است، همه و این همه به واسطه قلم است، آفرین و بــارک ا... به 
قلم. معجز شبستری، یکی از بزرگ ترین شاعران ترکی آذربایجانی 
به صراحت می گوید که مایه افتخار و شهرت ایرانی در نویسندگی، 
در جهان، فردوسی محترم است. از این جملات چه می فهمیم؟ 

این احترام است یا تضاد؟
این استاد دانشگاه در ادامه به نمونه های دیگری از جمله تدوین 
شاهنامه در آذربایجان اشاره می کند و می گوید: برخی از نسخه های 
شاهنامه که در آذربایجان تدوین شده، اتفاقا از اولین کارهاست. 
برخی از نسخه های مهم شاهنامه در آذربایجان نگارگری شده است 
که از نظر پربرگ بودن، حائز اهمیت است. شاهنامه خوانی و نقالی از 
داستان های شاهنامه در قهوه خانه های آذربایجان رایج بوده است. 
کسانی که سنشان اجازه می دهد می دانند که در قهوه خانه های 
دهه50، در تبریز، ارومیه و اردبیل، نقالان به زبان ترکی آذربایجانی، 
هم داستان های شاهنامه و هم داستان های کوراوغلو را که پهلوان 

بخشی از داستان های آذربایجانی است، می گفتند.
آیدنلو اضافه می کند: بن مایه ها و شخصیت های شاهنامه ای 
در روایت های عامیانه و داستان های مردم آذربایجان، تأثیرگذار 
ــر داســتــان کــوراوغــلــو را مطالعه کنید کــه بخشی از  گ بــوده انــد. ا
روایت هایش مربوط به آذربایجان در ایران است، نحوه رویارویی 
کوراوغلو با فرزندش کورداوغلو، از داستان رستم و سهراب الگو گرفته 

و دقیقا از همان جا اخذ شده است.
منبع: خبرآنلاین

رمان  برنده گنکور 2024، به زودی در ایران منتشر می شود

انتشار داستانی از مصائب زنان الجزایری به فارسی

ساناز فلاح فرد رمان »حوریان«، برنده جایزه گنکور ۲۰۲۴ را ترجمه 
خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، ساناز فلاح فرد، مترجم و مدرس زبان فرانسه، پس از 
هفت سال دوری از دنیای ترجمه و نشر، با انتخاب اثری از روزنامه نگار 

و نویسنده الجزایری کمال داوود به عرصه ترجمه بازمی گردد.
فلاح فرد پیش از این دبیر مجموعه »درام معاصر فرانسوی« از 
انتشارات علمی و فرهنگی بود و ترجمه آثار متعدد فرانسوی از جمله 
»خاطرات«، »شارلوت«، »کلاه رئیس جمهور«، »یک لحظه بیشتر«، 
»خانه نور«، »پدر«، »مادر«، »پسر«، »یک ساعت آرامش«، »خوک 
هندی«، »مجردها«، »تاجران«، »زن های ما«، »شام خداحافظی«، 

»دوستان کُمُدی« و... را در رزومه خود دارد.
رمان فرانسوی »حوریان«، مصائب زنان الجزایری را بین سال های 
( به تصویر می کشد. این  ۱۹۹۱ تــا ۲۰۰۲ میلادی )دهه سیاه الجزایر
رمان برنده جایزه ادبی گنکور ۲۰۲۴ است و از نشر فرانسوی گالیمار 

به چاپ رسیده است.
نشر تداعی این ترجمه را منتشر خواهد کرد. این ناشر در همین راستا 
کره شده و قرارداد حق رایت ترجمه فارسی  با ناشر فرانسوی وارد مذا
این اثر را با نشر گالیمار به امضا رسانده است و این ترجمه با رعایت 
کپی رایت( در ایران به چاپ خواهد رسید.به گفته  حقوق نویسنده )
ناشر این اثر سومین همکاری کتاب تداعی با نشر گالیمار خواهد 

بود و مترجم نیز در گذشته با نشر گالیمار همکاری داشته است.
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درنگ 

علی باقریان| بر همه روشن است که محمدتقی بهار )زاده ۱۸ آذر ۱۲۶۵(، جز اینکه شاعری بزرگ بود، و به حق »ملک الشعرا« 

لقب داشت، در پژوهش نیز آیتی بود و تحقیقاتی بدیع از خود برجای گذاشت که بسیاری از آن ها همچنان اعتبار دارند. یادبود
بهار، همچون اغلب سخنوران هم عصر خویش، دل در گرو شعر سبک خراسانی داشت؛ و این هم در شیوه شاعری او مؤثر 
 ـبی چون وچراــ  که مهم ترین و برجسته ترین نماینده این سبک ـ بوده و هم به پژوهش هایش جهت داده است. ازآنجا
فردوسی است، لازم می نماید که بهار به او التفات ویژه ای داشته بوده باشد؛ و همچنین بود. ازهمین رو، امروز، در نوشته پیشِ رو، تا حدی 

که مجال است، به نسبتِ ملک الشعرا با استاد سخن، و البته منظومه بلند او، می پردازیم.
احوال و آثار بهار سخت با فردوسی و »شاهنامه« درآمیخته است. این درآمیختگی، که از نخستین سال های زندگی او آغاز می شود و تا پایان 
گونی دارد، اما اینجا ما به چهار جلوه از آن بسنده می کنیم: آنچه بهار درباب مسائل مختلف  عمرش قوام و دوام می یابد، البته وجوه گونا
گفته یا نوشته است، اما، ضمنا، غیرمستقیم، به حکیم توس و اثر او ربط دارد، سخنانی که درباره فردوسی و »شاهنامه« بر زبان یا بر قلم رانده 
گرچه تمیز بین این  است، پژوهش هایی که درزمینه متن حماسه بزرگ ایران زمین انجام داده است، اشعاری که دراین باره سروده است. ا

چهار، گاه، سخت و حتی نشدنی است، ما می کوشیم آثار مرتبط با بهار را ذیل همین عنوان ها دسته بندی و وصف کنیم.

محمدتقی بهار در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی فصلی نو گشود

، بهار فردوسی فردوسی بهار

 وقتی چند خورشید در آسمان باشد، سایه ات را چگونه می جویی؟
بخش اول | وقتی در یک جمعیت شلوغ کسی را 

کردنش کاری سخت تر است  گم می کنیم، پیدا
تا هنگامی که او را در یک سالن بزرگ و خالی گم 
می کنیم. این وضعیت درباره روایت ها هم صدق 
می کند: وقتی خط های روایت متعدد و پیچیده 
شوند، مخاطب سردرگم می ماند و برایش سخت 
خواهد بود که قدم بعدی نویسنده را حدس بزند، 
امــا، در روایــت هــای تک خطی و ســاده، او تمام 
هم وغمش را می گذارد تا هزاران حدس و احتمال 
را برای خودش ردیف کند که ماجرا به این 
سمت کشیده می شود یا بی شمار سمت 
دیگر؛ همین است که مبحث »داستان فرعی« 
در روایت ها را وزن می دهد و به اهمیتش 

اضافه می کند.
داستان فرعی خط روایت را شاخه شاخه می کند 
و برای مخاطب جذابیت مضاعف ایجاد می کند: 
ازیــک طــرف، چــاره بسیار هوشمندانه ای برای 
روایت هایی است که دچار یکنواختی و سادگی 
شده اند و روایت را از حوصله سربرشدن نجات 
می دهد، چون سوییچ شدن مخاطب از یک فضا 
به فضای دیگر و دنبال کردن هم زمانِ دو یا چند 
خط روایــت باعث می شود که او لذت بیشتری 
از دنــبــال کــردن مــاجــراهــا بــبــرد. ایــن یعنی شما 
قصه گویی قَدَر هستید و فرازونشیب اتفاقات را 
خوب می توانید کنترل کنید، و مخاطب هم حتما 

از این تکاپو حظ خواهد برد. ازطرف دیگر، 
داستان فرعی باعثِ بیشترشدنِ پیچیدگی 
در دنیای روایت می شود. شاید با خودتان 
ــــت پــیــچــیــده چه  کــه یــک روای فــکــر کنید 
ــت ساده  وای مزیت هایی نسبت به یک ر
می تواند داشته باشد. در اینجا، یک مزیت 
بزرگ وجود دارد و آن هم داشتن پتانسیل 
بالا برای درهم تنیدگی بیشتر ماجراها و 
کردن برگ های برنده بیشتر است.  پیدا

دراین زمینه، شاید نام بردن از رمان بزرگ »نغمه 
ج آر. آر. مارتین، خالی  آتش و یخ«، از نابغه بزرگ، جر
از لطف نباشد: تمام غافلگیری های این رمان 
برای مبهوت کردن مخاطبانش مدیون خط های 
روایی مختلف و شاخه شاخه شدنِ ماجراهاست.
نکته جالبی که ازمنظر تجربه نویسندگی در این 
که نویسنده ها  وضعیت وجــود دارد این است 
بــرای نوشتن آثارشان همیشه تمام نقشه را از 
قبل نمی دانند. یعنی بخش زیادی از آثار هنری 
فرایندی تکوینی دارند؛ درحین خلق و در پروسه 
که بعضی تصمیم های مهم  شکل گیری اســت 
گرفته می شود. در بسیاری مواقع، نویسنده ها 
درحین نوشتن یک روایت است که جرقه هایی 
که  در ذهنشان زده می شود و باعث می شود 
نتیجه کار با آن چیزی که در ابتدا فکر می کرده اند 
زمین تا آسمان فرق داشته باشد. وقتی نویسنده 

به دنبال ایجاد خط های روایــی متعدد 
در داستانش باشد، ورود به شاخه های 
ــوازات بــا مــاجــرای  ــی دیــگــر کــه در مــ روایـ
اصلی پیش می روند باعث ایجاد چنین 
زمینه ای می شود و ذهن نویسنده را درگیر 
مکاشفه هایی می کند که هرلحظه ممکن 
است مسیر داستان را در جهتی جدید 
و هیجان انگیز بچرخاند؛ و چه چیزی در 
که باعث  تجربه نویسندگی از این بهتر، 
افزایش تجربه و به نوعی خودآموزی برای نویسنده 

می شود؟!
ــــی متعدد  ــهــایــت، ایــجــاد خــط هــای روای و، درن
یک آنتی تز قدرتمند برای جلوگیری از لورفتن 
داســتــان بــرای مخاطب اســت. وقتی خط های 
روایی در موازات باهم حرکت می کنند، مخاطب 
گیج می شود و نمی تواند حرکت بعدی شمای 
نویسنده، شخصیت ها و ماجراها را حدس بزند، و 
ج می شود.  کم کم پیش بینی قصه از کنترلش خار
این یعنی دست شما به عنوان نویسنده همیشه 
از مخاطبتان جلوتر است، و این پتانسیل را برای 
کــه بتوانید مخاطب را  ــی آورد  شما بــه وجــود مـ
غافلگیر کنید و برگ برنده هایتان را بهتر پنهان 
کنید. درعین حال، وضعیت مخاطب، درمواجهه با 
وایــت هــای چندخطی، شبیه بــه همان مثال  ر
که انگار کسی را دربین جمعیتی انبوه  بالاست 

گم کرده باشد، و به آدمی سردرگم می مانَد که در 
هزارتوی روایتی که شما شکل داده اید گیر افتاده 
است، به نحوی که حس می کند هرلحظه ممکن 
است شیئی یا جمله ای یا حتی کلمه ای که گمان 
می کرده بی اهمیت است باعث چرخش ماجراها 
و روشــدن چیزهایی شود که اصلا فکرش را هم 
نمی کرده است. این شکل از به چالش کشیدنِ 
خــوانــنــده هــای داســتــان لذتی عمیق در آن هــا 
ایجاد می کند؛ و این کلنجاررفتن با روایت یعنی 
که خیلی از  تأثیر درونی ماندگارتر برای کتاب ها )
کارشناسان اعتقاد دارند غایت یک اثر هنری یا 

ادبی همان است(.
درادامه، باید به سراغ این سؤال ها برویم:

آیا داستان فرعی باید با داستان اصلی ارتباط 
داشته باشد؟

گر وجود یک ارتباط الزامی است، این ارتباط از  ا
چه نوعی باید باشد؟

آیا در تمام داستان ها نیاز به داستان فرعی داریم؟
آیا داستان یا داستان های فرعی در داستان کوتاه 

و رمان به یک شکل نوشته می شوند؟
و چند سؤال دیگر.

ــــه دریــــای  ــرام عــمــیــق و هــمــیــشــگــی ب ــ ــت ــ ــا اح ــ ب
عمودایستاده،

اولین در نام خــودش، کسی که هــرروز به او فکر 
می کنم.
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ملک الشعرا برای فردوسی و 
»شاهنامه« او شعر هم سروده، 

و البته این کار را، ازآنجاکه 
ــ به اصطلاح ــ »دلی« بوده، 
بسیار خوب انجام داده است. 
به گواه دیوان بهار، او چند شعر 
درباب حکیم توس و اثر یگانه 

او سروده است


